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  منوچھرجمالی

  

  درفرھنگ ايران ،

  صورت ميدھداين انسانست که به خود،

.....................................................  

  ستخدا،طرح ِاصل زيبائی،درگوھرانسان

  که اودرانديشه وکردارش،نقش ميکند

.................................................  

  » جھانُبانوگـشسپ،نخستين نقاش«

  

  

 ھستند که به انسان،  اين يھوه وپدرآسمانی والله ،دراديان ابراھيمی
ولی درفرھنگ ايرانی ، اين انسانست که . صورت ميدھند

 . صورت ميدھد يا خود را می نگارد،درسراسرزندگی خود ، به خود
درفرھنگ ايران ، انسان در گوھرنھفته خود، ناگھان به طور 

، و بايک ديد  زنخدای زيبائی را می بيند يا طرح،آذرخشی ، نگاره
رعمرش  و آنگاه درسراس،عاشق زيبائی اين گوھرنھفته خود ميگردد

ودرگفتارھا و ميکوشد اين طرح وانگاره را،درانديشه ھا 
 انسان.  صورت بدھد رھای خود ، نقش کند و به خود ،درکردا

 درگوھرخود را) آتش جان =  ھوپری=(ميخواھد که خدای زيبائی 
.  بکشد ، ولی درپايان ، او صورت خود را درپيش چشم خود می يابد 

ی شده است که يکبارفقط اين انسانست که خودش ، نقش خدای زيبائ
 سراسر زندگی . ، ديده بوده است طرحش را با يک چشم به ھم زدن

است و انسان، نقاشيست که ) پرنيان يا پرند ( انسان، يک پرده نقاشی
 و  ،ذرخشگونه درگوھرخود ، يکبار ناگھان ديدهاصل زيبائی را آ
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اورا چنان برانگيخته است که ميخواھد اين زيبائی را در انديشه 
  . وکرارو گفتارواحساسات خود ، واقعيت بدھد 

  

  چرا اصل زيبائی ، طرح است ؟

  

، طرح ) مھترپريان = پری زيبا = ھوپری( چرا ، زنخدای زيبائی 
) وای( درفرھنگ ايران ، بنياد ھستی ، بادوانگاره يا شالوده است ؟  

به ھم (  که ھم اصل مھر،است» دم «  يا ،» ھوای ازخود جنبده«يا 
يا ،  اصل آشکارسازنده ازگوھرھمو) بستن ، به ھم بافتن 

د و گوھرچيزھارا ميافروزکه ميوزد ، ) دم ( باد يا وای. بذرجانھاست 
 وحرکت درميآورد و )تاجيتن = تاختن( ج ّپديدارميسازد، وبه تمو

اين روند . بدينسان ، نقش ورنگ وبوی نھفته درآنھا، آشکارميشوند 
اين سرانديشه برضد اديان نوری بود که مفھوم خدای . آفرينش بود 

.  اش را دادند  ، معنای وارونه ازاين رو به اين نامھا.خالق را داشتند 
 ومرگ ونابودی  ، وفقدان،، عدم يعنی نيستی » ادم = مدَ+  َا= م دَ« 

است که » گور « به معنای » ادم «  ھنوز ،ولی درعربی. شد 
= ھوا« . داشته است » رستاخيز وتکون يابی « دراصل معنای 

hva « منفی وشرارت ھست ،  اصل » ازخود بودن « که به معنای
» باد « و.  شده است که اصل ھمه بديھاست وتکبر ، ازمن درآوردن ،

اين باد يا وای يا دم ، به ھرچه بوزد و آنرا . ه است شد» بد وبدی « ، 
آتش . ، سربرميافرازو ميايستدوھست ميشود بيانگيزد و به تموج آورد 

است که ھمان » باد «  است به معنای »پران = فرن« جان انسان که 
 «است که » ھوپريان «  و نام ديگرش ، ،باشد» دوای = وای « 

  . د باش»  پری زيبا چھره خانه ِ

ھم  »  vi=وی « ، به شکل ) دوتای جفت به ھمست ( وای که دوای 
» بافتن « است و ھم به معنای » مھر« سبکشده است که ھم به معنای 

بافتن تارباپود . وای ، اصل به ھم بستن وبافتن ھمه چيزھاست . است 
 وفرش که جامه و پوشاک و کرباس وپرنيان وپرند) نرينه با مادينه ( 
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واژه .  پيکريابی ھمين باد يا وای يا دمند باشد ، ھمه ،) دنیگستر( 
  . ساخته شده اند » وی « ھای بافتن ، ھمه ازھمين 

نقش يا وای ، نه تنھا جامه يا کرباس يا پرنيان می بافد ، بلکه  ، باد
اينست که باد ، دربندھش جامه . ميشود   ھمين تارو پودونگار نيز در

 ھم  ، »ميگسترد« که » وی « ، يا ادب. رنگارنگ پوشيده است 
 وھم درزمين فرش رنگين  ،درآسمان فرش وباغ رنگارنگ ميشود

باد ، . زرتشتيان ، آسمان را جامه اھورامزدا ميدانند . وطاوس ميشود 
  وبازدرنقوش ميرائی ، قبای ميتراست که در وزيدن ، برخيزيده

ميشود و به پوست گفته » که وا= که وی «  درکردی ، به قبا ، .است 
 اينست که باوزش وای ، برگوھرانسان ، رخساره .» که وه ل « ، 

  «.را درخود ، آذرخش وارمی بيند ) دين = ھوپری ( خدای زيبائی 
 ، مواج ميکند و موج ، صورتھای رمنده  درتازش دروزيدن ،  »وای

اينست که نياز به .  گرفت  آنھارا و نميشود،وگريزنده و آنی ھستند
 ولی ھمين بينش .عکس ميگيرد » لحظه « ينش آذرخشی ھست که ازب

نام » وای دختر ِ= دخت + وی = بيدخت « آذرخشی از اين خدا که 
مينامد ،  » کوھه = خيزابه= موج « دارد ، وخود را دررام يشت ، 

نام وی ( اوست که اصل زندگی . انسان را شيفته زيبائی او ميکند 
 و انسان ، عاشق خدای زيبائی است) زندگی = دخت ، جی 

 و ميکوشد که اين زيبائی گوھرخود را که  ،درگوھرخود  ميگردد
 دراجتماع وجھان ،  ،درآنی کوتاه ديده ، درانديشه وگفتاروکردار خود

نقش کند ، وھنگامی اين نقش خدای نھفته زيبائی درگوھرخود را 
ونقش خود درجھان ، نگاشت ، آنگاه درآن نقش است که زيبائی خود 

با نقش کردن خدای زيبا ونھفته درگوھر خود ، درکارھا .  را می يابد 
وگفتارھا وانديشه ھا واحساسات خود دراجتماع ، زيبائی خود را 

  . کشف ميکند و به خود ، صورت ميدھد 

» دين« و» اصل زيبائی است « خدای نھفته درگوھر ھرانسانی که 
است ، ودر » نگاره اصل زيبائیا« خوانده ميشود ، طرح وشالوده يا 

چشمگيرميشود، وانسان با تمام ) آذرگشسپ( = يک ديد آذرخشی 
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ھستيش، عاشق اين خدای زيبائی نھفته درخود، ميگردد ، واين عشق 
 اورا رھا نميسازد، تا اين طرح سحرانگيززيبائی را در  ،ازآن پس

 خدای .کردارھا وگفتارھا وانديشه ھای خود ، بنگارد يا نقش کند 
 )  ، پرنيانه ، پردهجام( زيبائی، طرحيست که درپرنيان نھفته 

گفتاروانديشه وکرداراو بارھا ازنو، نقش ميشود، وآن طرح اصل 
  .زيبائی نھفته ، نقش يا صورت آشکارانسان ميگردد 

  

   درھادخت نسکست، اصل زيبائيزنخدائی که= دين 

  وداستان سرتاپک ھندی درالھی نامه عطار

  ن بانوگشسپ وديدن اصل زيبائی درسرپوش شاه پريانو داستا

   

اين فلسفه ايرانی ازخدايش بود که رابطه تنگاتنگ با زندگيش داشت ، 
حماسه «  و در ،»ھادخت نسک ، اوستا «  در ،واين فلسفه ژرف
داستان سرتاپک ھندی « ودر» بندھش« و در» بانوگشسپ نامه 

آنجا که درھادخت نسک و از. باقی مانده است » درالھی نامه عطار
، اين انديشه با يزدانشناسی زرتشتی سازگارساخته شده ، » در بندھش 

ولی با . طبعا مبھم وپريشان ومغشوش وناديدنی ساخته شده است 
فت را باھم ياکاوی انتقادی ، ميتوان پيوند اين سه روايت اندکی ژرف

   .وازنو، آن سرانديشه را بازساخت 

 دراين خhق و ارزشھای واfی زندگی  که ابه خوبی ديده ميشود
صورتدھی به انديشيدن وگفتن وکردن در اجتماع ، ،  سرانديشه

 او  خود ِدرفطرت» اصل زيبائی «  و از ،ازدرون گوھرخودانسان
انسان به خود ، پس ازبرق زدن چنين بينشی دراو، . سرچشمه ميگيرد 

صورت او ،  . به نقش دادن اين طرح ازاصل زيبائيست می پردازد
به . مانند اديان ابراھيمی ، ازيھوه والله وپدرآسمانی به او داده نميشود 

، ابزارشکل دادن به  قالب.  عبارت ديگر، صورت او ، قالبی نيست 
پيش فرض اين اديان . مواديست که درآن ، ريخته وسفت ومنجمد شود 

و ، رد ک» ماده شکل پذير«  تبديل به  ،آنست که انسان را ميتوان
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حقيقت .ميخوانند» صورت «  اين خدايان درقالبی ريخت که
 و اساسا نميتوان، وگوھرانسان ، درفرھنگ ايران، روان ومتموجست 

دراين اديان، ابزارشکل » صورت « .  داد » شکل قالبی « بدان ، 
درواقع ، ھرگفته وانديشه . دادن به ماده شکل پذيرنده انسانيست 

 تا بتوان دراين  وگداخته شود ،ر تغييرداده شود بايد آنقد ،وکرداری
به اين صورت درآمدن ، . قالب، ريخت و شکل سفت وثابت بدان داد 

، ريخته گری غايت اين اديان. تماعيست آرمان اخhقی ودينی واج
  .  و دادن چنين صورتی بدوھست  ،انسان درقالب

ھمه وھر گ اصل زيبائی درخدا که= (اصل زيبائی درفرھنگ ايران ، 
، طرح وانگاره يا شالوده ) جانھاست ، نه ايده ای درفراسوی گيتی 

درگوھر انسانست ، نه آنکه درکتابی وآموزه ای وشريعتی ، 
  .بطورروشن وواضح ؛ مشخص ومعين شده باشد 

  

  انسان ، گوھرخود را درسلسله ای از نقشھا درزندگی می نگارد

   

 تکان دھنده شخصی،  ِجربهانسان با ت ، اصل زيبائی را اين طرح ِ
 انگيخته وبسيج  ، به آنورزی وسراسروجودش به مھر، درمی يابد 

 )Pathos=Passion= (پس ازرويداد اين تجربه . ميشود ساخته 
است که انسان ميکوشد با ابتکار، به اين طرح ، درگفتاروکردار 
وانديشه واحساس خود صورت بدھد ، ودراين صورت دادنھای نوين 

می بيند که ھرکدام صورتی ، تا چه اندازه به آن زيبائی  طرح ، به آن
انسان ، نقاش انديشه ھا وکارھا وگفتارھای خود . واقعيت داده است 

آن طرح ، ھميشه اورا ازنو ميانگيزد که باز . در زندگی ميگردد 
  .ازنو، صورت تازه ديگر بيافريند 

  

   با بينشی آذرخشی از اصل زيبائی درخود- 1

  آب روان= ، صورت دادن»  گفتاروکرداروانديشه خود«به 

   با انطباق دادن خود با صورت قاليی- 2
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  سـبـو= ساختن ودرقالب ريختن) ھيوM( ياخودرا، ماده ناب

  گستره زيبائی ، يا گستره حقوق جزائی: اخPق 

  

صورت ھای نوبه نو به يک طرح دادن ، ھيچ صورتی ، « درروند 
امکان پذيری « بلکه مجموعه ای از، نفی وحذف وطرد نميگردد 

   .ميگردد »  طرح ، در تنوع صورتھا

 ، » مقياس ومhک وقاعده ثابتی «درانطباق دادن مداوم خود ، با
، ولی درصورت ميکند » احساس تقصروگناه « انسان ھميشه 

» احساس ابتکار وآزادی «  به طرح ، ھميشه ھای گوناگون دادن
 ، آنست که  » ريختن صورتی درقالب خود را«پيش فرضِ . ميکند

قدرت وحق صورت دھی به خود را که درخود ھست ، ھميشه 
«  و خود را بگدازد تا  ،ازگوھروفطرت خود ، بگيرد و حذف کند

fاين روند استحاله . بشود » ماده اوليه بيشکل ولی شکل پذير= ھيو
لوح = ير ماده کامh شکل پذ «، به ھيوf، يا گوھرروان وتازان انسان

، که درھرعمل وفکر ِاطاعتی، انجام ميگيرد ، و شکل » کامh ساده 
را می پذيرد ، و روانی و تازش را به کل از دست ميدھد ، برترين 

  .اکراه است ، چون دگرگون ساختن ، فطرت انسان ميباشد 

يک طرح ، اخhق ودين ، دادن صورتھای تازه به تازه به  درفلسفه ِ
قواعدی که تنھا اجراء کردن « ولی در . ميشود » زيبائی « گستره 

جزا و « ضابطه ھمه انديشه ھا وکردارھاست ، اخhق ، درگستره 
  .فروميرود » قانون وفقه 

درصورت دادن به طرح ، انسان ، خودش را درکردارو گفتاروانديشه 
 ،انطباق دادن خود« ولی در.  و درک آزاد شدن ميکند  ،ھايش ميجويد

. که قانون نھائيست ، انسان ، بايد خودش را گم ورھا کند با صورتی 
، وآن ، فلسفه خود را » ازخود گذشتگی مداومست « ِاين فلسفه

  .درھزاران صورت يافتنست 

درروند صورت دادن به طرح ، انسان به خود، محتوا ومعنا ميدھد ، 
گام  با قانون ومعيارنھائی ، انسان بايد گام به  خودولی درنطباق دادن
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بی محتوا وبی معناشود ، تا ماده بی شکل ، برای گرفتن شکلی 
درصورت دادن به طرح ، او جھان امکانات را . ازخارج شود 

  . ميگشايد درخود 

  

  » وسيله است  ،انسانی که فقط« پيدايش 

  

ولی . ھرطرحی ، ميتواند درصورتھای فراوان وبسيار، پيکربيابد 
بی ، قانون وقاعده ثابت نھائی ، درانطباق دادن خود با صورت قال

انسان ، ازخودش ، غايت زندگی . بشود » وسيله « انسان ، تبديل به 
غايت ھای « برای رسيدن » وسيله « را نمی يابد ونمی گذارد ، بلکه 

  .ميشود » ديگران 

با انطباق دادن خود با قاعده نھائی ، نفی زندگی درخود ، غايت 
 طرح ، غايت ، زيستن درجستجوی در صورت دادن به. نھانيست 

  . زيبا کردن انديشه وگفتاروکردار واحساس خود است 

در انطباق دادن خود با قاعده ثابت نھانی که صورت باشد، انسان در 
درصورت  .تhش ِ حذف نيروی آفرينندگی ازخود به دست خود ھست 

دادن به طرح اصل زيبائی درگوھرخود، انسان درتhش پروردن 
  .آفرينندگی درخود است نيروی 

درانطباق دادن خود با قاعده وصورت قالبی ،  عمل وفکروقول ، 
در صورت دادن به .  ميشود  » راه واحد وتنگ وباريک «تبديل به

  . د نطرح اصل زيبائی ، راھھای تنوع ، گشوده ميشو

درصورت دادن به طرح ، ھدف انسان درزيستن ، شناختن اصل 
ارنگی است ، شناختن اصل زيبائی ، درتموج زيبائی در تنوع و رنگ

درانطباق دادن خود با صورت . وتازه شوی و روانی زندگيست  
  .است » تنگنای ثبوت و تغيير ناپذيری « قالبی ، کشف حقيقت در

  

  است ،» آب روان  « ، که » حقيقت « چگونه از

  ميسازند ؟  »صورت قالبی = سبو« 
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  ،» ری کا ـپ= آبکش= رـاب« درفرھنگ ايران ، 

  »قالب آب « وآب ھست ، نه ) اصل جنبش = وای ( جامه ِ باد

  

آنچه ازخود می جنبد وميرود ومی تازه ومی « درفرھنگ ايران ، 
» باد = وای « يا =  اين را  ھوا .  ھست » ھستی  اصل  «،» گردد 

 که باد باشد ، اصل ازخود روان  » وای«. می ناميدند » خدا « يا 
= واز= وای ( ازاين رو، وای ، ھم نام پرنده . ان بود  وازخود جنب

» وای « بود که چون دوبال دارد ، ازخود پروازميکند  و ) باز
بوده است که دوپا يا دوبال يا » دوتای بھم بسته = دوای « دراصل 

معنای ديگر . دواسب درگردونه باشد ، بيان جنبش وآفرينندگيست 
قائم به ذات خود = ازخود « معنای است که به » hva= ھوا« وای ، 

» خدا « ھست ، چون » خدا «  و معنای ديگرآن  ،ميباشد» 
   .ُاست ، يعنی بن ھمه چيزھاست » اصل « درفرھنگ ايران ، 

ساخته  » حرکت کردن وتحول « ، ھم واژه  » وی= وای « از واژه 
«  و خودش معنای ، ساخته ميشود»بافتن « ھم واژه  و  ،ميشود
 » vi-startan= گستردن « ھم دارد وھم معنایرا » ک وجامه پوشا

 گستاخ که .را ساخته ميشود ، ودرشاھنامه به فرش ، گستردنی ميشود 
باشد، بن زندگی يا ھمان اصل جانست که خود را به » اخو+ ويستا« 

 درآسمان ، فرش »ھوا يا باد =  وای« ازاين رو.ھم بافتن ، ميگسترد 
فرش زمين « سمان وابر، جامه اوست ، ودرزمين و آ وجامه ميشود ،

را تحول ) تخم ( = ميشود ، چون درعشق ورزی با زمين ، خاک» 
 و خود ، جامه رنگارنگ زمين ر ا  ،ميدھد وسبزورنگارنگ ميکند

ميپوشد ، ودرآب رودھا ودريا ھا ، با امواجی که پديد ميآورد ، جامه 
يا » غين « يا ھمان » ابر= د با= وای « اينست که . امواج را ميپوشد 

، » سرپوش پرنيانش « شاه پريان در داستان بانوگشسپ ، خودش در
  . جامه خودش ھست 

اينست که اصل آفريننده جھان درھرجانی ، روان وجنبان وتازانست و 
 و ھميشه  ،خودش ، پوست وجامه وفرش وپرنيان وکرباس ميشود
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د ، وھيچگاه ، صورت  نو وتازه ميکن مانند پوستش ،جامه اش را
= پرن = فرن « که نامھای ديگرش » وای « .  نميشود منجمد وقالب 

ھست ، تحول به ) اخو ( است و درتخم » اھو ، باد ، دم = پران ، اسو
جامه می يابد و خود را با جامه ھای نو، ميپوشاند و ھيچگاه ، 

باشد ، » آنچه سفت ومنجمد وبيحرکت وثابت « صورت به معنای 
بيدخت، که دختروای يا مھترپريان يا سيمرغ باشد =  ويدخت .ميشود ن

) جنبش شتاب آميز= باد= اسو( ، در داستانھای ايران، ھميشه با آھو
درداستان بانوگشسپ ، خود سيمرغ يا . اينھمانی داده ميشود 

  .اينھمانی داده ميشود ) غيم = غين( مھترپريان ، با گور وبا ابر

  

  و و آب روانـسب

  

 اين سرانديشه  بنيادی ، سپس درعرفان ايران، راه خود را بازميکند ، 
 آب روان وآب جو ورود -2 کوزه وسبو ، با – 1ودر تقابل مفاھيم 

حقيقت وخدا واصل ، آب . وسيل ودريا ، به عبارت آورده ميشود 
صورت قالبی «  و متضاد با ،ھستند) مواج ( روان وپيوسته و تازنده 

تحول ناپذ « در. دناست ، ميباش» نجمد وتحول ناپذيرآنچه م« يا » 
 ، ھمان انجماد وبی بودی ومردگی ديده » حقيقت يری و fيتغير ماندن

برای رسيدن به حقيقت وخدا يا اصل ، بايد کوزه وسبو را . ميشود 
به معنای آنچه خشک وسفت » صورت «البته . شکست و دورانداخت 

« يکی . اگون داشت ونوتغييرناپذيراست، راستاھای گ
اين . آنچه نوشته بود، تغييرناپذير بود . بود » سرنوشت =نوشته=کتاب

 ازاين رو .معنی را بارھا درويس ورامين وشاھنامه ميتوان يافت 
 بدينسان ، جھان بينی اصيل . افتاد » کتاب « محمد به فکرداشتن 

ويات کتابی که محت. ايرانی برضد چنين گونه کتاب ونوشته ای بود 
اصل ھميشه ازخود روان « تغييرناپذ ير دارد ، درست برضد اين 

» کتابی «  ايران و تصوف ، ازاين رو، فرھنگ . نستبود» وتازان 
صورت به معنای ماده ايست که دريک قالب  « ی ، چنين کتاب.نيست 
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راستای ديگر، صورتی بود که  . »خته وسفت ومنجمد شده است ري
ِانسان را درقالب سفت ِ .  ميدادند  » انسان«ی بهيھوه والله وپدرآسمان

صورت ) امرونھی ھا واحکام وشريعت خود ( اندازه ھای خود 
ا واصل انسان را ، حقيقت ومعنعرفان ،دراين راستا بود که .ميدادند 

. ھا نميشد ريخت  يا سبو ھا که دراين کوزهآبی شمرده ميشمرد
ی  صورت اجبارسان ،، برضد طبيعت انسان، به انشريعت وکتاب 

 .شريعت وفقه وامر ونھی وزھد ، چنين صورتی دانسته ميشد  . ميداد
 فطرت روان  « برضد ، ، درست ھمان صورت خشک » زھد«

راستای ديگراين مفھوم صورت ، قوانين شرعی حاکم .  بود  »انسان
اين بود که . شمرده ميشد » ضد زندگی « که براجتماع وحکومت بود 

زندگی وحقيقت « اين گونه صورتھا بودند که برضد » ه سبو وکوز« 
انسان ، اين کوزه حقيقت واصل .» واصل وخدا ، شمرده ميشدند 

  وسبو نبود بلکه آن آب روان وتازان وجوشنده بود

  بشکن سبو وکوزه ، ای مير آب جان ھا

  تا واشود چو کاسه ، درپيش تو دھان ھا

  مارا به مشک وخم وسبوھا ، قرار نيست

  ارا کشان کنيد ، سوی جويبارھام

  زھی سرچشمه ای ، کز فر جوشش

  )چشمه =عين( ، آب »عين جان « بجوشد ھر دمی ،  از 

  سبو بدست ، دويدم به جويبار معانی

  ، چو آب جان ، به سبو شد» آب گشت ، سبويم « که 

  به جانی ما ، جھانی را بگيريم

  سبو بدھيم و دريائی ، ستانيم

  به جو ، برسنگ زن اکنون سبوآن آب ، باز آمد 

  سجده کن ، چيزی مگو، کاين بزم سلطانيست اين

  چون سبوی تو درآن عشق وکشاکش بشکست

  برلب چشمه ، دھان می نه و خوش ميکش ازاو

  ميگويند» مِھر،ھشتن« درسروستان،با دھان،آب ازجوی نوشيدن را
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  ازسنگ ، سبو ترسد، اما چو شود چشمه

  ان به سوی خارهھرلحظه ، سبو آيد ،  تاز

  گويد که اگر زين پس ، او بشکندم ، شادم

  يکباره وصد باره... جان ،  داد مرا آبش ، 

  ای کوزه گرصورت ، مفروش مرا کوزه

  کوزه چه کند آن کس ، کو آب روان دارد

  :باfخره درمی يابد که 

  ُموج دريای حقايق که زند بر کـه قاف

  يمزان زما ، جوش برآورد ، چو ما ، کاريز

شمرده ميشد که يکراست به دريای ) فرھنگی ( جان ، کاريزی 
 و اين دريا ، مستقيما بيواسطه درھرجانی ، موج  ،سيمرغ وصلست

اين عبارت بندی ديگری ازھمان دور . ميزند وميتازد و روان ميشود 
غين در = پری کا ( که ازابر) وھرود + اروند ( ست  ھرود جفتی

موج ( باھم درھمه جانھا ، می تازند  و،رندمی با) داستان بانوگشسپ 
) ازنوسبزوتازه شوی ھميشگی درگيتی  ( و فرشگرد) ميزنند 

 پوشيده بود ، ،»  جامه ابر «وای که. شنودی وشناختاری ميآورند وخ
او . او فقط تغيير جامه يا پوست ميدھد . جامه تازه موج را ميپوشد  

اوبرضد .و ميرويد يک پوست می اندازد وپوستی ديگر ازجان ا
  .صورت قالبی ومنجمد ھست 

  

  »باد= ھوا=وای = م دَ« با » دم ـع« رابطه مفھوم 

  

به » فقدان= نبود= نيستی « که زمانھاست ، معنای » عدم « مفھوم 
خود گرفته است ، يکی از بزرگترين علتھای ناشناخت ماندن فرھنگ 

نبود ، وجھان » نيستی « ، درست ، » عدم « چون . ايران شده است 
. ندارد  »  وفنانيستی«  وريشه در، پيدايش نمی يابد» نيستی « ز ا

= م دَ« ميدانستند ، برضد مفھوم » خالق « اfھان نوری که خود را 
اصل « و » اصل ازخود، آفريننده وجنبان«  که ،بودند» ھوا = وای 
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« . ت اس» دَم + َا =  م دَ« ، ھمان مفھوم » دم ـع« . د نميباش» مھر
 ،، اصل آفريننده ھستی ازخود» باد = ھوا = وای « ، يا » دام = دم 
ازاين رو ، . اينھمانی داشت » انبازی= ھمآفرينی =مھر«  و با ، بود
 « و» زندگی وجان «  با  وبی ھيچ واسطه ای،مستقيما» دام = دم « 

ھستی ووجود وجھان « .  داده ميشد  ، اينھمانی »ھستی وآفرينش 
  . است » دم يا دام « ، » ش آفرين

، » ھوای ازخود جنبان = بادنيکو= وای « اين ھمان انديشه است که 
 وآفريده و ھمه جھان ازآن مستقيما پيدايش می يابد، اصل ھستی است 

يھوه والله وپدرآسمانی يا « شيوه خhقيتاين انديشه ، با  . ميشود 
 ديده  ،ربندھشاينست که د. ، درتضاد بود » اھورامزدای خالق 

را » آن + زم = زمان « ميشود که اھورامزدای زرتشت ، نخست ، 
» دختروای = وی دخت= رام « ، ھمان » دم = م زَ«  و  ،ميآفريند

زندگيست » جی « و ھم خودش ،  که ھم خدای زمان  ،است
جھان ، از ).  باشد vi=vaay است که ھمان la vieدرفرانسوی ،  ( 
 يا وای يا ھوا ، ازخودش ، » دم«.است » ھوا = باد= وای = دم« 

دم ، دردميدن ووزيدن ، .  )vihistan (تحول به ھمه چيز می يابد
 damik= ميشود ، ازخودش ، زمين damiaa= ازخودش ، خون 

 ميشود ، ازخودش daman=dammanak=ميشود ، ازخودش زمان
.  ميشود damdamyaa= ميشود ، ازخودش ، دريا damaa = رود 
 درمتون پھلوی به آنچه.  ھوا ، اصل ھمه چيز است  يا دم  يا ،وای

« ترجمه ميکنند و » آسمان « يا » عرش خدا « و» آسمان عليين«
= گرو« است و » دمن + گرو«  دراصل ناميده ميشود ،» گرزمان 

 يا نای بزرگ ،ھم ، معنای نفير» م دَ«  واژه ِخود. است » نای = غرو
 ، که برترين آسمان باشد ، درواقع  »دمنوگر= گرزمان « . را دارد 

نای = نای ھستی بخش = نای جان آفرين = نای دمنده « به معنای 
  . است » زھدان ھستی آفرين = زندگی آفرين 

 يابی  ھمه تحول......ھستی وزندگی وزمان وآب وزمين وآتش وآواز 
دم ، وقت وزمان . ھستند » وای = ھوا = دم  « مستقيم وبی واسطه ِ
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دم ، زندگی و . دم ، آوازو نوای دميدن نای وشيپوراست . وھنگامست 
دم ودمگه ، کوره آھنگران وزرگران ومسگران را .  جان وروانست 

ازاين رو سيمرغ وبھمن ، . باد، آتش افروز است ( برميافروزد 
. گفتن ، دم زدنست . دم ، دھانست ) . آذرفروز خوانده ميشدند 

 آfت وزُھره ، دfلت بر بوئيدن « ان ، درالتفھيم مينويسد که ابوريح
 دختروای= وی دخت = بيدخت « ھره ، ھمان زُ. » دم کشيدن ميکند 

سوراخ « ھست که اينھمانی با » رام نی نواز=  يا ھمان رام جيد ،
 به معنای  ،ھم» وينی = بينی« .دارد  » ni+vi= وی نی = چپ بينی 

. ھست » وای نای ِ«  وھم به معنای  ،»ت دونای جفت باھمس« 
  . سوراخ راست بينی ، به بھرام نسبت داده ميشده است 

  

  )وی دخت = بيدخت ( بھرام ورام= ھمدم 

  

، دودمه است ، دو دم به ھم ) بخش سيزدھم ( بينی ، بنا بربندھش 
» وی = وای « اين ھمان معنای . باشد » ھمدم « چسبيده است که 
. ه ھم پيوند دھنده ، يعنی اصل مھرجھان ھستی است ھست که اصل ب

ازدم کشيدن ويا دم ھنجيدن دونای بينی ھمدم است که انسان، زنده 
 دربھرام يشت  . ھست» اندروای«  که خودش دراوستا  »رام«. است 

يا به وای ، تحول می ،  بھرام ، نخست به باد نيکو ديده ميشود که،
 ھمدم دارد که يکی  به ھم بسته ياورويه ، د » وای« بنا براين .يابد 

ھوا يا وای ، ازخود ھست . ويدخت يا رام باشد وديگری ، بھرام است 
« اصل واژه . ھست » دو اصل به ھم چسبيده » « دوای « ، چون 

» خدا«  که نام ديو ھم ،. بوده است » دوتا باھم = دوای « ، » وای 
   . )يو د= دوا  (  ھمين معنی را داردبوده است ،

دادن ، ھم » عدم = دم +  ا= دم «خدايان نوری ، با معنای نيستی به 
= ھمبغی= ھمجانی = ھمدمی ( اصل ازخود بودن و ھم اصل مھر

فرھنگی که اصل آفريننده .  ردند ُـرا درجھان ھستی ، ازبين ب) انبازی
قدرت « ميداند ، برضد » ھمآفرينی = مھر «  ،کل ھستی را
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برترين سازمان قدرت « وحکومت را به کردار است ، » وحکومت 
= آنچه ميآرايد وسامان ميدھد ، ھمآفرينی . نمی پذيرد » دراجتماع 

، ھميشه برضد اينست که فرھنگ ايران . ھمپرسی است ، نه قدرت 
  .  قدرتی بوده است ِ وحکومتسياست

« را شالوده » ھمآھنگی فرھنگی  «  فرھنگ ايران ،ازاين رو
 ،  راوحدت سياسی« ميدانسته است ، نه » رايش اجتماع ساماندھی وآ

« اين اصل . باشد »  تمرکز ومنحصرسازی قدرت درحکومت  «که
که تحول به ھمه گستره ھا زندگی » دم = ھوا = وای « در » ھمدمی 

درجھان می يابد ، امروزه ، معنای بسيارتنگ صميميت دو فرد را 
نگ خود ، بيگانه وغريب شده ازاين رو ما ازفرھ. باھم گرفته است 

 وطبعا کل اجتماع انسانی بوده  ، کل ھستیِاين ھمدمی ، بنياد. ايم 
 وبا طبيعت ديگر،اين ھمدمی ، اصل باھم زيستن انسانھا باھم. است 

اين معنای ژرف ھمدميست که درادبيات ايران ، ھمه . وبا جھان است 
دن ودميدن ، ھمدم باد يا وای که خدا باشد ، دروزي. جا حضور دارد 
  :ھمه جانھا ميشود 

  )مولوی ( ای صبحدم، خوش ميدمی    وی باد ، نيکو ھمدمی 

  کنون که شاھدگل را به جلوه گاه چمن

   حافظ–به جرنسيم صبا نيست ھمدم جانی 

  به دور fله قدح گيروبی ريا ميباش

   حافظ–به بوی گل ، نفسی ھمدم صبا می باش 

، اصل ھمدمی وھمجانی وھمزيستی  ) دم= باد = ھوا = وای ( خدا
 درفرھنگ ايران ،  » آرمان زندگی «اينست که. درھمآفرينی بود 

  :ھمدمی بود 

  چو ماھی باش  در دريای معنی   که جزبا آب خوش، ھمدم نگردد

  ّمhلی نيست ماھی را زدريا     که بی دريا ، خود او خرم نگردد

زديد فرھنگ ايران ،  ا ، جھان ھستی سراسربه ھمين علت است که
  . ھمدمند  ھست که با دريا وانسانھا ، ماھيان اين دريا ،دريا ئی بود

  دلی دارم که خوی عشق دارد
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  ) مولوی (   که جزبا عاشقان ، ھمدم نگردد

  توئی محرم دل ، تو ئی ھمدم دل     بجزتو که داند ره دلگشائی

  ھمائیبرافکن برو سايه ای ازسعادت    که مسجود قانی وجان 

   پای صدق برين راه ميزنیای آنکه

  دو کون با تو است ، چو تو ھمدم منی

  ھيچ ازتو، فوت نيست ، ھمه باتو حاضراست

  ای از درخت بخت ، شده شاد ومنحنی

   که دم ميدھدت ،اين ھمدم اندرون

  اميد رسيدن ، به حرم ميدھدت

  

   شد»نيستی =  عدم«اصل مھر وجنبش ، تبديل به

  

= عدم« که دودم وھمدم يا مھربود ، تبديل به »  دم - ا= م دَ« اينکه با 
ده شد که فرھنگ ايران ، مسخ شد ، کوشي» نيستی ونبود وفقدان

کلی بسته وتاريک  به  ،ف ساخته شود ، وراه شناخت آنوتحري
= عدم «  به ،»وای = دم =  دم -ا« با تبديل . د وپريشان ساخته گرد

ريشه وبن « شق وجنبش، به عنوان  درواقع ، انکاراصل ع ،»نيستی 
  . بود » جھان ھستی واجتماع 

« . جھان ھستی ، با اراده و قدرت ، ازخدايان نوری ، خلق شده است 
بود » زمان وزندگی ، زندگی درزمان يعنی درگيتی که رام يا بيدخت 

با .  ھمآفرينی ، نجوشيده است = ھمبغی= ھمزيستی = ، ازھمدمی 
» عرفان ايرانی « است که نه تنھا ما » عدم « ازداشتن چنين مفھومی 
 بلکه با چنين معنائی درذھن ، از عرفان ايرانی  ،را نميتوانيم بشناسيم

« ولی .  مستقيم با فرھنگ باستانی است  که حلقه پيوند ،ميگريزيم
بکار » دم = ادم « دراشعارمولوی به ھمان معنای ، ھنوز »  عدم 

  .برده ميشود 

  ت ، وين عالم ، ھمه ، کفعدم ، درياس

  سليمانيست ، وين خلقان ، چو موران
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  ر، آيد کف به ھستیـزجوش بح

  دو پاره کف بود ، ايران وتوران

  د ، زشتان ، گشته نغزانـرنـازايم بح

  ازاين موجند ، شيرين گشته ، شوران

ند  نسبتا حدا ازھمدوپديده  »موج«  و » کف «ھرچند دراشعارمولوی
 مولوی ميگويد ، عدم ، دريا ھست.  نزديکند  بسيارولی ھميشه به ھم

دريا درعرفان ، اينھمانی با .  و ھمه عالم ، کف اين دريا ميباشد ،
گفته » اشترک « يا » خيزابه « يا » کوھه « به موج ، . جانان دارد 

= عنقا« که ھمان واژه است ، درست به معنای » اشترکا « و. ميشود
   . )ع برھان قاط ( است» سيمرغ 

« درپھلوی » کوه « واژه . خدا، موجست ، خيزابه وکوھه است 
kaapet  = kaawed  = kaufa « ازآنھا ميتوان است که به آسانی 
وای يا باد نيکو، . است »  ن ـتـفَـکف ، کفيدن ، ک«  که ھمان شناخت 

آب را را  ) dray+aap= damdamyaa(دروزيدن يا دميدن در دريا 
ميآورد ، به عبارت ديگر، آب ، می کفد ، ) تموج ( ش ميراند وبه تاز

دريا که   . به فرازوبلندی ميرود وگشوده ميشود ميکوھد
»dray+aap « است وآھنگ نام »  آب با آھنگ  «باشد به معنای

ھرچيزی . است » آب مواج «  به معنای موج است ، پس دريا ، اساسا
تی می يابد وزنده  وبه حرکت آمدن ، ھس، دردميده شدن وبه موج 

دريا با امواج  ماھيان  ِچنانچه با ھمين ھم روشی وھم حرکتی. ميشود 
، » آتش افروز = دمه «  دم ، مانند . آبستن ميشوند ھست که ماھيان ،

به کوزه سفالی ،  . به ھرچه بوزد ، جان را درآن ميافروزد 
kapaarihبه . سته ميگويند ، چيزيست کفيده ، برآمده ، بلندشده وبرخا

به  ،  گفته ميشودashkop=سقف خانه و چينه ديوارو آسمان،اشکوب
که دراصل . اشکفتن  ميگويند= غنچه که دھان بازميکند شکفتن

kaftan+ ska)a (  ھمان واژه » اسکا = سکا « واژه . بوده است  »
sky « ھستfاشکفتن . انگليسی است ودرسغدی به معنای بلند وبا

» باf آوردن ، به طرف باf وبلندی بازشدن «  به معنای  ،واشکوب
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ه د ه قی کردن ، شکوفه کردن گفته ميشبه ھمين علت نيز ب. است 
دم ،  َا= پس دم .  ميگويند kup= در سانسکريت به تموج . است 

تموج آب ، کوھه ميشود ، ميکفد ، ميشکوفد ، ھستی = دردميدن ، دريا
 ، چون بيان ترو اک آب ھستندامواج دريا ، جامه وپوش. پيدا ميکند 

 چنانچه باد در دميدن درآسمان ، فرش در آسمان را .تازگی آب ھستند 
و در ) تازه وسبزشوی آسمان وھوا است = فرشگرد ( ميگسترد 

= فرشگرد « وزيدن برزمين ، فرش ميگستراند ، يا به عبارت ديگر
  . مرغ فرشگرد ميشود = ، طاوس » سبزوتروتازه شوی زمين 

ھستی ، .  وکفش يا موجش ، عالم ھستی است  ،دم ھست َا= م َيا ، ددر
= کوھه ( ازجوش بحر، کف. تموج وجنبش ورقص وتری وتازگيست 

رام ، مادرزندگی وزمان يا . ھستی می يابد ) اشترک = خيزابه 
کف = کوھه = موج «  ، دررام يشت ، خود را )دختر وای  ( ويدخت

ازتموج .  دوپاره ازاين امواج ھستند ايران وتوران ،.  ميداند » 
اين کف يا موج . بحراست که زشت ، زيبا وشور، شيرين ميگردد 

درگرشاسپ .  آنھاھست  وزنده بودنبودن ايران وتوران ، دليل زيبائی
کل ، اصل » ھوای جنبان « که نامه اسدی توسی اين انديشه ميآيد 

 درپايان خره يا سربرافراختن وجنبش ھمه چيزھست و باf ،ھستی
  .، زمين ميخيزد » کف آب «  ازازھمين ھوا يا دم،

  ھوا درھمه ، زور وسازآورد    سرھرنگون، زی فراز آورد

  زآب ، خيزد بسيج) گياھان ( اگرچندشان 

  ھوا چون نباشد ، نرويند ھيچ

  د نخستين پديد    خدا اندرو، جنبشی آفريدُـزگيتی ھوا ، ب

 ، ازخود، می جنبد، وای= ھوا  که اسدی اين نکته را ازياد برده
  .خودش اصل يا خداست 

  زان باد، آتش گرفت، د باد وُچو جنبيد سخت ، آن ھوای شگفت    بب

  ودرپايان...... 

  کف وتيرگی ، ھرچه زآن آب خاست

  ، اينک که در زيرماست» زمی گشت « 
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  ) درداستان نوح( چرا دريا، خطرناک وضد زندگی شد؟ 

  

به ھمديگر، »  زندگی يا ھستی - 3 مھرو- 2 جنبش و- 1«اين ھمبستگی 
نورثابت وتغييرناپذ = کمال روشنی يا نور« دراديان نوری که خدا، 

مفاھيم گشتن وتغييريافتن وتحول يافتن «ميگردد ، » يروساکن 
. ميگردند » ضد زندگی « ھای منفی وخطرناک و  ، پديده»وجنبش

hک ميگردد و يھوه والله درست دريا ، جايگاه ازبين بردن زندگی وھ
، طوفان را ميفرستند تا جھان بشريت را برای گناه ايمان نياوردن ، 

فقط ايمان به اين روشنی يا آموزه ثابت است که زندگی . ازبين ببرند 
  .را ازطوفان خطرناک تغييرو تحول وفساد ميرھاند 

  

  درفرھنگ ايران ، ھمه چيزھا

  دربردارند ،» جامه روشن « 

  ندارد» ِصورت سفت منجمدوتنگ«يزی، و ھيچ چ

  

اصل پيوند دھنده کل ھستی به « ، درفرھنگ ايران،  » vaay=وای« 
وای ، . درھمه چيزھا ھست » اصل جنبش ازخود « و  » مھر= ھم

 - vi ،2=  وی-1 به خود ميگيرد  درتلفظ ونگارشاشکال گوناگون
د دھنده اين اصل پيون. » vaa= وا « - 4 وbaav باو– 3 وvis= ويس 
سه » vi= وی« ، واصل ازخود جنبش دھنده ، درشکل )مھر( ازخود

 وای ، . مھرورزيدن - 3 بافتن -2 رفتن وپروازکردن -1: معنی دارد 
ميشد ، »جامه روشن «جامه بود ، خودش تبديل به بافتن ِ اصل ِ

، درون نما ) آبگينه = شيشه ( خودش تبديل به جامه ای ميشد که جام 
باشد ، » vis= ويس «  ھمين  معنا درتلفط ديگرش که .وشفاف بود 

. ھست » جامه ولباس « ويس ، به معنای . شکل به خود يافته است 
  ،ھوا يا وای.  دراصل ، بافته ھنوز نادوخته بوده است  »جامه«البته 

ُکه درتخم يا بن ھمه چيزھا ھست ، جامه آنھا ميشود ؟ اين چه معنائی 
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» شکل وصورت ھمه چيزھا « د که نگويداشته است ؟  چرا نمي
اصل پيوند جامه روشن شدن ِ« ميشود ؟  درفرھنگ ايران ، اين 

صورت « ، مفھوميست که  متناظر با مفھوم » وجنبش درھرچيزی 
البته شناخت تفاوت اين دو ازھم ، . در اديان نوريست » ونقش وشکل 

د ھوا يا دم يا با. شاخصه برای شناخت فرھنگ ايران است 
به » ھستی ووجود « درھرچيزی ، که اصل پيوند دادن وجنبيدنست ، 

» سرشاری وپری  =کمال  «  ، و آن چيز را به آن چيز ميدھد
« باشد ، ھم » وای « درسانسکريت ، به باد وھوا که ھمان . ميرساند 

اينست که درپھلوی به ھستی . گفته ميشود  » baavباو« وھم » وا 
« دراوستا  به معنای » vanh«  .  ميگفتند  »bavanih« ووجود ، 

به معنای ، وای  »  ون+ باو« پس . است » به خود جامه پوشاندن 
نام سلسه فرمانروايان باونديان . است که به خود جامه ميپوشاند 

  .به اين ريشه باز ميگردد » نوجوان  = نوباوه« درشمال ايران و 

جامه ای که وای به . دارد ھم » تابيدن ودرخشيدن « معنای » ن وَ« 
شاند ويا بدان تحول می يابد ، روشن وشفاف ودرون وخود ميپ
 حالت وجود داشتن ، بودگی، شدگی،«  به معنای bavishn. نماھست 

  bavandakباوندک« درشکل » باو « ھمين ريشه .  ھست » بوش 
به آگاھی کامل، . است » پروسرشار، تمام ، کامل « به معنای » 

bavandak aakaasih ميگويند ، به کامل وتمام کردن bavanda 

kenitan ر داشتن وانديشه ُـانديشه کامل وسرشاروپ«  ميگويند و به
بايد درنظر . د   ميگفتنbavandak menishn پاک ونيت نيک داشتن

،  اندازه بود ھمسرشاری وھم درفرھنگ ايران ، »  کمال  «داشت که
. دارد » اندازه «  دوانی، معنای ويشگدر» باو « و درست اين واژه 

-ham  ، در  که مھرورزيست» وای = باو« و معنای ديگر

bavishnو به  ،باقيمانده است که به معنای مقاربت و باردارشدنست 
  ،رابطه زن ومردی گفته ميشو د که بدون ازدواج باھم زندگی ميکنند

 bavishn ravishnihو باfخره معنای جنبشش دراين اصطhح 
  «وای يا.نمودارميشود که به معنای استمراروجريان ھستی است 
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« است ، ازاين روھست که ) ھمبغی = انبازی ( ، اصل جفتی » باو
 و اين )يان + ھوپری= ھوپريان= آتش جان ( ميباشد» ری ـف= پری 

«   ، از ريشه aa-fri-tan=آفريتن.»  ند- فری -می آ« اصلست که 
آفريننده درآفريدن با . بازی ساخته شده است ان= مھر= جفتی » فری 

 واژه جامه  دو.آفريده ، پيوسته است ، ھمگوھر وبرابر با آفريده است 
ھستند ، نه تنھا تاروپود در خود » وای« حاوی اصل وجام ، نيز که 

 را با  تنجامه ، درون. ھستند ، بلکه اصل پيوند دھنده چيزھا به ھمند 
 جام ، روشنی را ازيکسو، بسوی ديگر، می .به ھم می بافد ، برون 

جامه وجام ، صورتی نيست که ديواروسد . پيوندد و انتقال ميدھد 
  کننده وحائل وجداسازنده ازھم باشد، بلکه پيوند دھنده وخويشاوند

  .ست دوسو ھ

را به ھم می بند و ھا ، ھمه چيز» باو= دم = ھوا= وی = وای « 
» hambastan= ھمبستن« ن ،  يافتوصورت ی ، به چھرهدرپھلو

 ، يا وای درجامه بافتن ، شکل وصورت ميشود» باو«.گفته ميشود 
، جامه است که ھمه چيزھای درون تن را » پوست«  . چھره می يابد

«  ھمه برآيندھای ديگراصل  مابه ھم می بندد وشکل ميدھد ، ولی
اريم ما ميانگ.  فراموش ميکنيم  امروزهرا» جامه وجام = وی = وای

رجامه يا خودش را ، فقط تاروپود د» به ھم بافته باشد « که جامه که 
« درحاليکه .   وازآن پس ، خويشکاريش تمام ميشود به ھم می بافد ،

 ازھمه سوھا » اصل به ھم پيوند دھی ھمه ھستی  ،»وی = باو= وای
 درجامه نيست ، بلکه جامه يا  تاروپودجامه ، تنھا پيوند يابی. ست ھ

يا ( را با بيرون جامه يا جام ) ھمبسته ( =  شکل  ِم ، درون خودجا
منجمد يا سبو صورت قالبی ِ« مثل مفھوم . به ھم می پيوندد ) شکل 

 ، روشنی شعله را »جامه فانوس« يا »جام چراغ«. نيست » وکوزه 
از درون جام يا جامه ، به بيرون ميرساند ، درون را به بيرون متصل 

   .ميسازد 

 پيوند گوھری تنھا»  ييما = جم=  انسان «، مانند خود » ام جم ج« 
  ازخودش بلکه پيوند يابی درون خودش با بيرون ،خودش نيست
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بريده از ) وسوبژکتي( ی شکل وصورت ، ايجاد درونسو. ھست 
درفرھنگ ايران، برونسو ودرونسو، . نميکند ) اوبژکتيو ( برونسو 

  . ازھم شکافته شده نيستند 

جام جم ، درون جام يا .  وجام ، اصل پيوند اين دو باھمست جامه
ازاين رو درجام جم ، . پيوند ميدھد ) جھان ( آبگينه را بابيرون جام 

ميتوان جھان را ديد ، چون گيتی با اين جام ، به درون انسان ، متصل 
  جامه ،. ، درون را با بيرون ، خويش ميکند پوست= جامه .  ميشود 

» جفت کننده دوچيزدرخود « به معنای » ميان «  ، بلکه واسطه نيست
  . ھست 

= سوخرا( راز روزنه يا سوراخ ُـدرفرھنگ ايران ، پ» پوست « 
فرن = ھوپری ( است ، و آتش جان ) مجرای زايش = نای = سوفرا

ازاين روزنه ھای زايش که درھمه جای پوست پخشند ، ) باد = 
 وبا گرميشان با جھان بيرون ايند ميز ازحواسميگذرند و روشنائی را

  روشنی وگرما باھم حواس ، روزنه ھای زايش . جفت ميشوند
حواس ، ھمين جفت .  چنين چيزی است  نيزجامه. درپوست ھستند 

آتش جان ، ازروزنه ھای . شوی جامه تن يا جام تن ، با گيتی است 
 با گيتی جفت وانبازومتصل  درروشنی گرمش ،)پوست ( حواس 

  .ود ميش

 ر از روزنه يا کانال ھای ارتباطُـ پِدرفرھنگ ايران ، پوست» شکل «
اين انديشه درھمان .   با جھان بيرونست )ھوپری = پران ( جان ِآتش

آفريدن ، . ، بيان شده است »  تن -  فری- ا= آفريتن = آفريدن « واژه 
ه ھمان وای فرن يا پران ک= ھوپريان « . شدنست » فری = پری « 

 . وانبازی وھمآفرينی وپيوند است  اصل جفتی، » آتش جان  = باشد
.  درآفريدن ، آفريننده با آفريده اش ، جفت وھمگوھروپيوسته است 

، با پوست وجامه = شکل است که در» وای يا دم يا ھوا « اين ھمان 
دم که آتش ھوا يا .  ميشود  وگرم ھم پيوند می يابد وھم روشن ،جھان

جوانه ميزند وسبزميشود ، يعنی رنگارنگ ، تخم  اززندگی باشد ،
 و درفرھنگ ايران ، اين رنگارنگ شدن وسبزشدن ، معنای  ،ميشود
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« ، درشکلش که ) باوه ای ( ھروجود .  داشت  را»روشن شدن « 
.  ميشود )تابان ، پرتو(  وگرم ، روشن» جامه ايست که وای می بافد 

.  پيدايش يافت گ ايران  درفرھن»جامه روشن « ازاين رو اصطhح 
اينست که .  وای ، دربندھش ، ياجامه سبز يا جامه رنگارنگ دارد 

« اصطhحی بود که برای ايرانيان ، متناظر با  ، پوست= جامه 
ديگر ، شکل به عبارت .  در اديان نوری بود » صورت وشکل 

، اصل پيوند ھمه ھستيھا با ھمديگربود ، نه ) جامه روشن ( وصورت 
با آمدن ميترائيسم و اھورامزدای زرتشت ويھوه والله . ل بريدگی اص

.  ، به کلی تغيير ميکند  باھموپدرآسمانی ، معنای صورت وروشنی
« ، معنای » تيغ «  خود واژه ،اصh. روشنی ، تيغ برنده ميشود 

 ه کردن و چاک کردنّاين اfھان ، ھمه در بريدن وار.   دارد  را»نور
، آتش » باو = دم = وای« درجھانِ .  خلق ميکنند  ، )شق کردن ( 

، درجفت شدن با گيتی ، روشن ) صورت ( جان از درون جامه تن 
ريده  دراثر ب ،ميشد ، ولی درروند خhقيت اين اfھان ، ھمه چيزھا

و با بريده ،  ، شکل می يابند وتراشيده شدن) انشقاق( شدن وچاک 
 انسان ازچيزی يقين دارد . د شدگی ازھمه چيز، روشن وقطعی ميشون

  انسان ازخودش ، .که ازھمه چيزھا ازھمه سو بريده شده است 
 به او شکل وصورت  ،روشن نميشود و شکل نمی يابد ، بلکه ، خالق

ميدھد واورا درقالبی ميريزد و اورا بدن وسيله روشن وبا اندازه 
  . ميکند 

 و بريده وتراشيده  ميشود)شق  ( انسان دراثر اينکه ازھمه سو، چاک
 روشن  ،ميشود و ازھمه ، جدا ساخته ميشود ، دراثر اين بريدگی ھا

 اينست که خالق ، .صورت با روشنی برنده کار دارد .ميشود 
.   خوانده ميشود brehenitaar=   يا برھنيتارtaashitaar=تاشيتار

چيزی قطعی وروشن . اودر تراشيدن ، شکل ميدھد وايجاد ميکند 
ما امروزه  . که ازھمه سو، تراشيده وبريده است =taashtستوآشکار

شدن می فھميم ، » لخت وعريان « را به معنای » برھنه شدن « 
که برھنه شدن باشد ،  » brehenitan= برھنيتن « درحاليکه 
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بريده شدن ازھمه چيزھا و شکل معين ومشخص « دراصل به معنای 
 روشنی نزد زرتشت ، معنای کهبرغم اين  .بوده است » و قالبی يافتن 

 »جامه روشن «  ولی ھنوزدراذھان زرتشتيان ، تيغ برنده دارد ،
شکل «  و جای خود را به  ،باقی ميماند ، ازفرھنگ کھن زنخدائی

مثh . ّکه ھمگوھر با اين روشنی برنده ھست ، نميدھد » وصورتی 
 ..... اورمزد« ميآيد که  ) 9 – 22بخش ( درگزيده ھای زاد اسپرم 

آسمان را به مانند جامه ای پوشيده داشت و شش امشاسپند ھم قد او 
 دا چنان شفاف وروشن ودرون نما ستجامه اھورا مز. »  پيدا بودند 

ھفت f جامه ، . د شش امشاسپند را از درون اين جامه ديدوکه ميش
ھمچنين  .  نھان وتاريک نميکند ، بلکه ھمه جامه ھا وقبا ھا ، شفافند

جامه « درباره بھمن ميآيد که  ) 21بخش ( گزيده ھای زاداسپرم در
ای که مانند ابريشم بود ، پوشيده داشت که ھيچ بريدگی و درز درآن 

بھمن که پيش از زرتشت ، اصل . » نبود ، چه خود ، روشنی بود 
 بوده است ، درھمه انسانھا   باھمخرد وانديشيدن وبزم وشادی ھردو

 يا به عبارت  ، ازاو ميرويد که  روشن استدرپيدايش ، جامه ای
ديگر، شکل وصورتش ، چنان شفاف وروشن است که ازبرون ، 

است که » جام جم « درون او را ميتوان ديد که البته ھمان سرانديشه 
  .بوده است » خرد بھمنی « دراصل 
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